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ادامه داستان... 
کــرد. در  گــزارش قتــل را بــرای ســرگرد ایمیــل  دکتــر 
روســری اش  بــا  را  مقتــول  کــه  بــود  نوشــته  گــزارش 
بررســی  را  قتل هــا  پرونــده  ســرگرد  کرده انــد.  خفــه 
کــه قتــل خانــم بهــاری  کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــولا متفــاوت اســت. نکتــه ای در  بــا قتل هــای درا
ایــن میــان وجــود داشــت کــه او را آزار مــی داد. همــراه 
ــراف را  ــت و اط ــاری رف ــم به ــه خان ــه خان ــکارش ب هم
کــرد. بــا همســایه ها و دوســتان او صحبــت  وارســی 
کــه برایــش  کــرد. ســری بــه کتاب هــای او زد. نکتــه ای 
کتاب هــای  بــه  بهــاری  خانــم  علاقــه  بــود  جالــب 
و  کتاب هــا  از  پــر  قفســه ها  بیشــتر  بــود.  پلیســی 
رمان هــای جنایــی بــود. یکــی از کتاب هــا را برداشــت 
کــه زیــر  و ورق زد. چشــمش بــه کلمــه خیانــت افتــاد 
ــر را ورق  ــات دیگ ــود. صفح ــده ب ــیده ش ــط کش آن خ
زد. زیــر برخــی جمــلات و کلمــات خــط کشــیده شــده 
گرفــت و از  کتــاب و عنوانــش عکــس  بــود. از جلــد 
آنجــا خــارج شــد. از محمــدی خواســت کــه آن کتــاب 
را برایــش بخــرد. خــودش هــم بــه اداره برگشــت و بــه 
تحقیقاتــش ادامــه داد. شــب را همان جــا خوابیــد. 
شــد.  بیــدار  میــزش  روی  تلفــن  صــدای  بــا  صبــح 
کــه دختــر خانــم بهــاری  محمــدی بــه او خبــر داد 
ــا او  ــه ایــران آمــده و می خواهــد ســرگرد را ببینــد و ب ب
کــرد و  ملاقــات کنــد. ســرگرد ســر و وضعــش را مرتــب 
ــاری در زد و وارد  ــم به ــر خان ــد دخت ــه بع ــد دقیق چن
ــت  ــی نشس ــرگرد روی صندل ــاره س ــا اش ــد و ب ــاق ش ات
ــرم  ــی خواه ــتم. وقت ــاری هس ــن به ــن نگی ــت: م و گف
بهــم خبــر گم شــدن مادرمــو داد می دونســتم اتفاقــی 
بــراش افتــاده. چــون مــادر، فراموشــی نداشــت. چنــد 

ــر ... . ــه خب ک ــم  ــش ه روز پی
نگیــن نتوانســت ادامــه دهــد و گریــه صدایــش را بریــد 
و از داخــل کیفــش دســتمالی درآورد و اشــک هایش 

ک کــرد و گفــت: ببخشــید. را پــا
سرگرد گفت: درک تون می کنم، راحت باشین.

ــه شــد ادامــه داد و گفــت: مــن اومــدم  ک نگیــن، آرام 
تــا هــر کمکــی از دســتم برمیــاد انجــام بــدم تــا قاتلــش 

پیــدا بشــه.
ســرگرد گفــت: قبــل از این کــه مادرتــون ناپدیــد بشــه 

بــه چیــز مشــکوکی برنخوردیــن؟
نگین گفت: نه مثلا چی؟

ســرگرد گفــت: هــر چیــزی کــه غیرعــادی بــه نظــر بیاد، 

یــا جملــه ای گفتــه باشــه کــه ذهن تــون و درگیــر کنــه.
گفــت: نــه، یعنــی نمی دونــم.  کــرد و  کمــی فکــر  نگیــن 
غمگیــن  کمــی  بشــه  ناپدیــد  این کــه  از  قبــل  فقــط 
کتــاب  شــده بــود. از خواهــرم شــنیدم بیشــتر وقتشــو 

. نــه می خو
ســرگرد گفــت: بلــه، یــه ســری بــه کتابخونــه اش زدیــم. 

کتاب هــای جنایــی داشــتن. علاقــه زیــادی هــم بــه 
رمان هــای  بیشــتر  قبــلا  البتــه  بلــه،  گفــت:  نگیــن 
عاشــقانه می خونــد، امــا یــه مدتــی بــود بــه کتاب هــای 

بــود. شــده  علاقه منــد  جنایــی 
سرگرد پرسید: رابطه خواهرتون با همسرش چطوره؟

نگیــن گفــت: مــن خیلــی در جریــان نیســتم امــا مــادر 
و  راحتــه  نســرین  از  خیالــش  کــه  می گفــت  همیشــه 

 ... بــه  شــما  یعنــی  چطــور؟  خوشــبخته.  می دونــه 
کنــد و  را تمــام  نــداد نگیــن جملــه اش  ســرگرد اجــازه 
کــه بــه همــه شــک کنــم. خــب،  گفــت: ایــن وظیفــه منــه 
شــما می تونیــد بریــد. فقــط این کــه برمی گردیــن آلمــان؟
نگیــن گفــت: نــه. تــا قاتــل پیــدا نشــه می مونــم. بــرام مهــم 

نیســت زندگــی و تحصیــل تــوی آلمــان رو از دســت بــدم.
خاطــر  بــه  چیــزی  گــر  ا گفــت:  و  کــرد  تشــکر  ســرگرد 
آوردیــن بــه مــن اطــلاع بدیــن. چــون هــر چیــز به ظاهــر 
پرونــده  رونــد  بــه  و  باشــه  مهــم  ممکنــه  بی اهمیتــی 

کنــه. کمــک 
نگیــن رفــت و ســرگرد بیشــتر در فکــر فرورفــت. در ایــن 
کــه ســفارش ســرگرد بــود  بیــن محمــدی همــراه کتابــی 
وارد شــد و کتــاب را روی میــز او گذاشــت و گفــت: قربــان 

کــه خواســته بودیــن. کتابــی 
سرگرد نگاهی به کتاب انداخت و تشکر کرد. 

محمدی پرسید: سرنخی توی این کتاب هست؟
ســرگرد گفــت: نمی دونــم شــاید. بایــد بخونمــش. خــب، 

کــولا چــه خبــر؟  از درا
چیــزی  یــه  امــا  هیچــی،  کــه  فعــلا  گفــت:  محمــدی 
هــم  بــا  اخیــرش  قتل هــای  زمان بنــدی  عجیبــه. 

. نــه نمی خو
سرگرد گفت چطور؟

ــولا هــر  ک ــرده باشــین، درا ک ــر دقــت  گ محمــدی گفــت: ا
مــاه طعمه شــو شــکار می کنــه، امــا ایــن بــار ظــرف چنــد 

. ایــن غیرطبیعــی نیســت؟ روز
کــردم، امــا شــاید  گفــت: خودمــم بهــش فکــر  ســرگرد 

کــرده. مجبــور شــده یــا اشــتباه 
محمدی گفت: نمی دونم، شاید؛ اما یه کم مشکوکه.

سرگرد گفت: باید دکترو ببینم.
محمدی گفت: منم بیام قربان؟

سرگرد گفت: نه به کارت برس.
ســرگرد بــه محــل کار دکتــر رفــت و در اتاقــش منتظــر 
مانــد. دکتــر مشــغول کالبدشــکافی بــرای دانشــجوها 
کــه حــال یکــی از دانشــجوها  در اتــاق تشــریح بــود 

کلاس شــد. به هم خــورد و باعــث تعطیلــی 
بــا  لــب  زیــر  درحالی کــه  برگشــت  اتاقــش  بــه  دکتــر 

نشــد. ســرگرد  متوجــه  و  مــی زد  حــرف  خــودش 
یــه دانشــجوی  بــازم  گفــت:  ســرگرد لبخنــدی زد و 

کلاس؟ دیگــه حالــش بــد شــد ســر 
دکتر گفت: تو کی اومدی؟

ســرگرد گفــت: نیم ســاعتی هســت. گفتــن ســر کلاســی 
مزاحمــت نشــدم. خــب، چــه خبر؟

گفــت: مــن نمی دونــم  دکتــر روپوشــش را درآورد و 
وقتــی دل دیــدن جنــازه نــدارن چطــور می خــوان 

دکتــر بشــن؟
اولــش  هــم  تــو  طبیعیــه.  خــب  گفــت:  ســرگرد 
همین جــوری بــودی، یادتــه پیرمــرد؟ خــودم بردمــت 

اورژانــس. 
دکتــر خواســت حــرف را عــوض کنــد، گفــت: چــای کــه 

ــوری؟ می خ
سرگرد با اشاره سر تایید کرد و لبخند زد.

دکتــر دو اســتکان چــای از داخــل فلاســک ریخــت و 
مقابــل ســرگرد نشســت و گفــت: حــالا چــی شــده بــه 

مــا ســر زدی؟
کــولا  ســرگرد گفــت: نظــرت دربــاره قتل هــای اخیــر درا

؟ چیه
دکتر گفت: منظورت رو متوجه نمیشم.

ســرگرد جرعــه ای چــای نوشــید و ادامــه داد: ســرد 
کــرده.  کــولا این بــار اشــتباه  کــه. بــه نظــرم درا شــده 
اون ماهــی یه بــار شــکار می کــرد، امــا تــوی ایــن هفتــه 

دو نفــرو کشــته.
کــرد و گفــت: راســتش یــه حســی  دکتــر کمــی فکــر 
ــدا  ــان پی ــوی اتوب ــه ت ک ــدی  ــه اون جس ــم میگ به
کــولا نیســت. یه کــم ناشــیانه اســت.  کار درا شــد 
کــولا خیلــی حرفه ای تــر شکارشــو خفــه و دفــن  درا

می کنــه.
ســرگرد از جایــش بلنــد شــد کــه نــگاه دکتــر بــه کتابــش 

افتــاد و گفــت: کتــاب جنایــی می خونــی؟
سرگرد گفت: هنوز نخوندم.
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کــه باشــد و زوج )مــرد(، مالــی اعــم از منقــول یــا  مهریــه هــر مقــدار 
غیر منقــول و حســاب بانکــی دارای موجــودی باشــد در قبــال همــه 
ــه ایــن  ک ــالای ۱۱۰ ســکه باشــد توقیــف می شــود  ــر ب گ ــه حتــی ا مهری
یــا اجــرای ثبــت باشــد. فقــط  از طریــق دادگاه  توقیــف می توانــد 
کــه قابــل توقیــف  بعضــی از امــوال جــزو مســتثنیات دیــن اســت 
آزاد  نیســت و در صــورت توقیــف نیــز بــا اعتــراض زوج از توقیــف 
می شــود.قبل از این کــه بخواهیــد مســتثنیات دیــن در پرداخــت 
نــام  بــه  مفهمومــی  بــا  کلــی  به صــورت  بایــد  بشناســید  را  مهریــه 
ــه پرداخــت  گر شــخصی محکــوم ب مســتثنیات دیــن آشــنا شــوید.ا
کــه  مالــی بــه شــخص دیگــری شــود، طبــق قانــون بایــد تــا جایــی 
گــر  می توانــد ایــن بدهــی را بــه صــورت وجــه نقــد پرداخــت کنــد. ا
شــخص بدهــکار از پرداخــت بدهــی خــود ســر بــاز زنــد یــا پــول نقــد 
کافــی بــرای پرداخــت نداشــته باشــد، طلبــکار می توانــد بــا داشــتن 
کنــد.  حکــم قانونــی، بــه انــدازه بدهــی خــود، امــوال او را مصــادره 
مثــلا می توانــد خانــه یــا ماشــین او را بــه نفــع خــود مصــادره کنــد.
بــه  کــه  دارد  وجــود  رابطــه  ایــن  در  نیــز  محدودیت هایــی  البتــه 
آن مســتثنیات دیــن گفتــه می شــود. ایــن در واقــع اموالــی از فــرد 
کــه طلبــکار نمی توانــد آنهــا را داشــته یــا مصــادره  بدهــکار اســت 
کــه ایــن امــوال ســبب امــرار معــاش او بــوده و در صــورت  کنــد، چــرا 
ــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.طبق  نبــود آنهــا، تمامــی زندگــی او ب
مــاده ۲۴ قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی مصــوب ۱۳۹۴ 
 عبارتنــد از: »مســتثنیات دیــن صرفــا شــامل مــوارد زیــر می شــود:

کــه عرفــا در شــأن محکوم علیــه در حالــت  الــف ــــ منــزل مســکونی 
کــه بــرای رفــع حوائــج  اعســار او باشــد.ب ــــ اثاثیــه مــورد نیــاز زندگــی 
ـــ آذوقه  ضــروری محکوم علیــه و افــراد تحــت تکفل وی لازم اســت.ج ـ
موجــود به قــدر احتیــاج محکوم علیــه و افــراد تحــت تکفــل وی بــرای 
ــی و  ــزار علم ــب و اب کت ــود.د ــــ  ــره می ش ــه ذخی ــا آذوق ــه عرف ک ــی  مدت
تحقیقاتــی بــرای اهــل علــم و تحقیــق متناســب بــا شــأن آنهاهـــ ــــ 
وســایل و ابــزار کار کســبه، پیشــه وران، کشــاورزان و ســایر اشــخاص 
ــرای امــرار معــاش ضــروری آنهــا و افــراد تحــت تکفل شــان لازم  کــه ب
کــه در ضمــن عقــد  اســت.و ــــ تلفــن مــورد نیــاز مدیــون. ز ــــ مبلغــی 
ــر این کــه پرداخــت  ــه موجــر پرداخــت می شــود، مشــروط ب اجــاره ب
ــتأجره  ــن مس ــود و عی ــرج ش ــر و ح ــب عس ــدون آن موج ــا ب اجاره به
مــورد نیــاز مدیــون بــوده و بالاتــر از شــأن او نباشــد.تبصره ۱ــ چنانچه 
از نیــاز و شــأن عرفــی او در  منــزل مســکونی محکوم علیــه بیــش 
حالــت اعســارش بــوده و مــال دیگــری از وی در دســترس نباشــد 
و مشــارالیه حاضــر بــه فــروش منــزل مســکونی خــود تحــت نظــارت 
کننــده رأی نباشــد بــه تقاضــای محکوم لــه به وســیله  مرجــع اجرا
کننــده حکــم بــا رعایــت تشــریفات قانونــی بــه فــروش  مرجــع اجرا
رفتــه و مــازاد بــر قیمــت منــزل مناســب عرفــی، صــرف تأدیــه دیــون 
محکوم علیــه خواهــد شــد مگــر این کــه اســتیفای محکــوم بــه بــه 
طریــق ســهل تری ماننــد اســتیفا از محــل منافــع بخــش مــازاد منــزل 
مســکونی محکــوم علیــه یــا انتقــال ســهم مشــاعی از آن بــه شــخص 
کــه در ایــن صــورت محکــوم بــه  ثالــث یــا طلبــکار امکان پذیــر باشــد 
از طــرق مذکــور اســتیفا خواهــد شــد.تبصره ۲ــــ چنانچــه بــه حکــم 
قانــون مســتثنیات دیــن تبدیــل بــه عــوض دیگــری شــده باشــد، 
ماننــد این کــه مســکن به دلیــل قــرار گرفتــن در طرح هــای عمرانــی 
تبدیــل بــه وجــه شــود یــا در اثــر از بیــن رفتــن، عوضــی دریافــت شــده 
باشــد، وصــول محکــوم  بــه از آن امکان پذیــر اســت مگــر این کــه 

محــرز شــود مدیــون قصــد تهیــه موضــوع نخســتین را دارد.«

توبان معمای ا

در شماره های قبل خواندید که زوج جوانی به طور اتفاقی با جسد زنی در اتوبان برخورد کردند و به پلیس اطلاع دادند.  زینب علیپور طهرانی 

سرگرد اصلانی و همکارش محمدی، مسئول رسیدگی به پرونده قتل این زن شدند و بررسی ها آغاز گردید. جسد توسط تپش
نسرین بهاری، دختر مقتول شناسایی شد. در این بین سرگرد و همکارش به دراکولا، قاتل سریالی مشکوک شدند. البته سرگرد به این قضیه 
مشکوک بود اما اطمینان کامل نداشت که قتل توسط دراکولا انجام شده باشد. به همین دلیل با دختر مقتول و همسرش صحبت کرد و متوجه 
شد مقتول، دو ماه قبل گم شده و دخترش خبر گم شدنش را اعلام کرده است. در این بین خبر رسید که زن دیگری با همان شیوه دراکولا به قتل 

رسیده است . با این تفاوت که قاتل می خواست هویت مقتول همان موقع مشخص شود. همین مسأله فکر سرگرد را به خود مشغول کرده بود.


